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 407-427،صص1398(پایيز7دوم ،شماره سوم)پياپي شناسي سياسي ایران، سال پژوهشي( جامعه ـفصلنامه علمي )مقاله علمي

 بررسی فقهی و حقوقی فروش مال موقوفه با مطالعه تطبیقی در فقه، حقوق ایران و فرانسه 

 1حسن رضوانی

 چکیده:

وقف یکی از سنت  اا  حسنته ا  اسن  په  یز از اسنر  در ایران ودود داانته اسن   بیین مبار  اسنر   

نهاد وقف را تکریم پرده اسن  و برا  بن ناا  حقوقی متسنی ی را بتا ن وده اسن   از سنو  دییر این سنت   

د نهاد وقف با نهاد حسنته در بریی از پونوراا  دییر از د  ه فرانسنه و انی سنتان نیج مودود اسن   ارچت

ام  واانی دارند  در فونداسیون در فرانسه و نهاد تراس  در انی ستان تفاوت اایی دارد اما به لحاظ مااو   

نانا  حقوقی اسنننر  ارنننن بر این اسننن  په مال موقوفه را ن ی توان فروی ، اما ا ین نانا  حقوقی در 

حاپم بودن بن اننرایم مال موقوفه امکان   اننرایطی موننین این امکان را اییاد پرده اسنن  تا در رننورت

فروش داانته بااند  ناا  حقوقی فرانسنه و انی سنتان نیج نسنب  به مال فونداسنیون و تراسن  چتین تدابیر  را 

 اندیویده اس   این مقاله به دنبال  مقایسه این نهاد در سه ناا  حقوقی اس  

 پ ید واژه: اسر ، تراس ، فونداسیون، مال موقوفه، وقف

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 دانویو  حقوق دانویاه بزاد اسرمی تهران ایران1

6/8139/ 20: اف ی در خی تار  

5/8/8139:  رشی  ذ خی تار  
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 مقدمه

وقف در لغ  به معتی ایسننتادن، مَّطِ  ک پردن، مالی را باقی اذااننتن و نفک بن را برا  م ننرفی معین پردن 

ع ی اپبر دایدا ذین لغ  وقف چتین بورده: »ایسننتادن، به حال  ایسننتاده    (1207:1380باانند ورننوفی،می

اانتن و در بعینی دااا به معتی مط   ماندن و برا  ارفتن، بنچه در م ک پسنی نبااند و به راه یدا بن را اذ

عطاء اسنتع ال انود  در ارنطرق فقه نیهداانتن و حبد پردن عین م کی اسن  بر م ک واقف بن ونه م ک  

یدا( و م نر  پردن متفع  بن در راه یدا، و بعینی از فقهاء اویتد: وقف حبد عین اس  بر م ک یدا  

 (23226، د ند  نانجدام:1377انننود هودایندا،قنن میتعنالی،  د بتنابراین م کین  منالنک بن بنه ینداونند متت

اردد  این عتوان  یز از اسنر  بین  یروان ا ه ادیان   وقف به زمان  یز از  یدایز اسنر  بازمیتارییچه

اا، زندای اسنننقفها، موبدان و پااتان از متافک  اا، بتونننکدهدر غرب و انننرق بوده، اداره معبداا، رنننومعه

اا  مییری  اسن  په بنها اوید: »نیسنتین رندقه موقوفه در اسنر  زمیناونا  میابن   .موقوفات بوده اسن  

 (  429:1374را با وری  در ایتیار رسول یدا وص( قرار داد و  یامبر بنها را وقف پرد هودتاتی ااارود ،

 نهاد وقف در اسر ، ایران، فرانسه و انی ستان-1

 الف( اسر 

ق:  1387طوسنی،اند وتعریف وقف از تحبید ارنن و تسنبین متفع  اسنتفاده ن ودهفقها  متقد  امامیه ا ه در  

ق، د د دو :   1408وح ی،لکن از زمان محق  ح ّی، تسننبین متفع  دا  یود را به اطرق متفع  داد  (286

اننود  ابوحتیفه وقف را عبارت از حبد عیتی په م ک واقف اسنن  و متافعز در راه ییر تسننبین می (165

سن ، بتابراین زز  نیسن  په م کی  عین موقوفه از ید مالک یارش انود و ردوز از وقف نیج برا   دانسنته ا

بااند  از نار ابوحتیفه، وقف، عقد  دایج ا انتد عاریه   ذیر میو  دایج اسن  و حتی فروش بن ام امکان

  (37، د د  تیم:1997اود واوپانی،ا  په در براء و  ذپر اده زز  ن یاانهبوده و دج در موارد سه

 ب( حقوق ایران

]وقف[ عقد  اسن  په به مود  بن مالک عین مال در ع م حقوق وقف این اونه تعریف انده اسن  په  

پتند( و متنافک بن را در ایتینار انننین ینا  معیتی از اموال یود را از نقنن و انتقنال م نننون پرده وحبد می

  (752:1390اذارد ولتیرود ،اایاص یا م ر  معین می

 :دپتر پاتوزیان در ذین عتوان معانی وقف در تعریف این نهاد، دو معتی به پار برده اس  
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]در ارنطرق، وقف[ ع ن یارنی ]اس [ په در ا ار عقود معین قرار دارد و به مود  بن مالکی، به متاور 

ال م نننون پتد تا از انتقرسنننیدن به اد  معتو  و ایرقی، مال یا بیز معین از دارایی یود را حبد می

 .دادب اند، و متافک بن را ایت اص به م ر  در راه رسیدن به اد  یویز می

اننود په برا  رسننیدن به اد  واقف به ودود بمده اسنن   سننازمانی په ااه وقف به نهاد حقوقی افته می

 دارا  مدیر و ناظر و اموال یاص اسن ، اداره و م نر  بن تتها برا  رسنیدن به اد  متاور واقف امکان

دارد و از دارایی او ددا اوته و ارال  و استقرل یافته اس   امروزه، ما چتین سازمانی را »این حقوقیه  

نامیم  چون در فقه مفهو  انی نی  حقوقی م نط ب نبوده و برا  ن ایاندن وقف به اموال موقوفه ااناره  می

 .افتتداده و ااه به این اموال »وقفه میمی

داد  متتها، نیسنتین معتی مربوط  باط نجدیک دارد و ار دو یک حقیق  را نونان میدو معتی ]فوق[ با ام ارت

، د د 1390وپاتوزیان،.به متونناء و سننب  بن حقیق  و دییر  مربوط به ماای  و اورننا  یود بن اسنن  

 (117و   116سو : 

ودر حقوق میت ف قانون مدنی در انروز مبح  دو  ووقف( از ف نن دو  وح  انتفاز( از باب دو   55ماده  

انود( از پتاب اول ودر بیان اموال و مالکی  به طور پ ی( در په برا  اانیاص نسنب  به اموال حارنن می

اوید: »وقف عبارت اسن  از این په عین مال حبد و متافک بن  مقا  تعریف حقوقی و ارنطرحی وقف می

 وقانون مدنی(تسبین اوده 

 ش(حقوق فرانسه

ننامتند  این پ  نه در می  Fondation ننامیم در حقوق فرانسنننهیود »وقفه می  نهناد  را پنه منا در فراتن 

اا  حقوقی فرانسنه چتین تعریف انده اسن : »فونداسنیون عبارت اسن  از: ایت ناص دادن بریی از فرات 

دائ ی اموالی برا  بتیاداا  ع ومی و غیرانتفاعی با اادا  ییریوااانه و بونننردوسنننتانهه ف اادافی از قبین  

سنر تااان، یتی یانه، پ ک به ایتا  و ید یا اسنترش بی ارسنتان، دانونیاه، یوابیاه دانونیویی، یوابیاه بیتأسن 

 .  ع  ی، ادبی یا اتر بیاع ، دادن دایجهمست تدان و بی اران بی

یوااد انی نی  حقوقی ددید  اییاد پتد په مسنتقرر در ده     فونداسنیون میمالک اموال به وسنی ه

 :رود  فونداسیون در این معانی به پار میبااد  در حقوق فرانسه، واژه ا  نیک و بربوردن ااد

 .دار مدیری  اموال و  یییر  و ادرا  اادا  بانی بن اس  الف( نهاد  حقوقی په عهده

 .ب( می وعه اموالی په برا  اییاد این نهاد حقوقی ایت اص داده اده اس  

 .دادن نهاد انیا  میش( اع ال حقوقی و فعالیتهایی په ای

البته فونداسنننیون در ابتدا به معتا  فعالیتها  این نهاد بوده، ولی امروزه غالبار به معتا  یود این نهاد حقوقی  

 .اس  
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قانون م نوب  18در قانون مدنی فرانسنه تعریفی از وقف نونده و نامی ام از بن برده نونده اسن ، لیکن ماده 

پتد: » ع  ی حقوقی په به مود  بن فرد یا افراد حقیقی یا  ین تعریف می، فونداسنیون را چت1983ژوئیه  23

قنرار  عن نومنی  منتننافنک  اینتنیننار  در  غنینراننتنفنناعنی  رنننورت  بننه  دائن ننار  را  عنواینند   یننا  امنوال  حنقنوقنی 

 (Gabriel,1999:203هو.داتدمی

بین  از دیدااه قانون مدنی ایران و ارننطرحات فقهی مردک بن، وقف عبارت اسنن  از: تحبید ارننن و تسنن 

توان فونداسنیون را متراد  وقف، دانسن  و متفع   با توده به تعریفی په از فونداسنیون اند، به یوبی می

البتنه  رواضنننب اسننن  پنه ارپندا  از این دو نهناد بنا تودنه بنه ایتکنه در دو نانا  متفناوت حقوقی تع   دارنند،  

 .اا  یود را دارندارایم و ویژای

انحاء با پ یسننا مرتبم بوده اسنن ، به عبارت دییر، وقف برا  پ یسننا و در اذاننته وقف غالبار به نحو  از 

اا و مدارس تح  نار پ یسننا، یا در اا، یا برا  متولیان پ یسننا، روحانیون و  ارسننایان، یا یتی یانهرننومعه

 .ارفته اس  ده  بموزش و تع ی ات مذابی رورت می

ا  بریوردار بوده و بنه قنالن  حقوق ر  از اا ین  ویژه انند  پنه دراین نوز وقف را »وقف امور ییرینهه  ننامینده

  دسنتیاه حقوقی قدیم فرانسنه تکامن یافته اسن   قرون وسنطی، دوران حقوقی دربمده، سنسد به وسنی ه

دریونز اوقا ، می نورنار اوقا  مذابی در ده  پ یسنا بود، ولی دیر  نسایید په دان تی با نهاد وقف  

  .  ( انقربیون، نهاد وقف را حذ  و ساقم ن ودند1789ب پبیر فرانسه وبغاز اردید تا بنیا په در انقر

  رناح  مت نبان پ یسنا از قدرت و ادایا و ورنایا  مرد  به حد  بود په به عتوان ن ونه یک سنوءاسنتفاده

 در روحانی، په طب  قانون پ یسا ح  ازدواش نداا ، مقدار زیاد  از اموال پ یسا  متطقه تح  نفوذش را 

اا  ارن ی ی نوم   انک یکی از زمیتهقانونار برا  فرزند نامونروعز ورنی  ن ودع ع  کرد متفی پ یسنا بی

 .اونه ادایا و ورایا بودبا این

 فردارایی  و اقت ناد لیبرالی قرن اییدام دانسن  په زمیته   اما ع   ارن ی این ی نوم  را باید روحیه

پرد  زیرا از ده  سنیاسنی، ت رپج این اموال در دسن  پ یسنا و میفکر  و ف سنفی این ی نوم  را پامن  

ن ود و از ده   اا  ییریه وابسننته به بن، قدرت سننیاسننی دولت ردان و انقربیون را تیننعیف میسننازمان

اند په به دلین عد  قاب ی  نقن و انتقال و اقت ناد  نیج از این اموال به »اموال راپده و بدون تحر  تعبیر می

اردید  با توده به این اا  اقت ناد  میسنتد ارنن سنرمایه، مود  یاموش ماندن بیونی از فعالی  داد و 

  ( په 1804اا، انقرب فرانسنه، نهاد حقوقی وقف را م غی و حذ  ن ود  لذا در قانون مدنی فرانسنه وزمیته

 (Raynaud.2002:189و .مدتی  د از انقرب تدوین اردید، ایچ سیتی از وقف به میان نیامده اس  

 د( نهاد وقف در انی ستان
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از نار لغو  به معتی اعت اد، ای ان، اط یتان، امید، اعتقاد، اعتبار، مسننلولی ، امان ، ودیعه، اعت اد    1تراسنن  

  .بااددااتن، می

در فرات  حقوقی، تراسن  به معتی امان ، تراسن ، ترتیبات امانی، مال امانتی، موقوفه، وقف، تولی ، امانی، 

 (1166:1385وحییم، .وپین رأ ، ائتر  ارپتها، اعت اد، اط یتان بمده اس  ت

تراسن  عبارت اسن  از یک ح  مالی، عیتی یا انی نی په به وسنی ه یک طر  به سنود طر  دییر قرار داده 

انده اسن   یک اعت اد و اط یتان، به انی ی په ارطرحار تراستی    ،نا  دارد، به نفک این ثال  په ذیتفک  

انود  به ق ند ایتکه اموال به وسنی ه تراسنتی به سنود دییر  اداره انود  یک رابطه امانی سن      نامیده میترا

در ی نوص اموال با توده به ایتکه انی نی په به وسنی ه و  اموال بر اسناس وظایف مبتتی بر ان نا  نیه 

ه حارنن ق ند بیان انده برا   داانته انده با اموال بنیونه سنر و پار دارد په بن را به سنود دییر  بن طور پ 

اییاد بن اسن ، نیه دار  پتد  تعهد  بر عهده انین به لحاظ اعت اد به و  به متاور به پارایر  رنادقانه  

بایسن  به م نار  معیتی اموال، نه به این عتوان په اموال برا  و  باقی ب اند، ب که به عتوان ایتکه اموال می

   .در ح  این ثال  برسد

  اننین امین یا ورننی ]تراسننتی[ با مال مورد امان  در ارتباط با مسننتح  یا مسننتفید یر رابطهبه بیان دی 

تواند بن را ت  یک ن اید  و حتی  انود په نه مالک بن مال اسن  و نه میمی ]ذیتفک تراسن [ تراسن  نامیده

مالکین  متنافک ددا  تواند از بن مال اسنننتفناده ن ناید، به نحو  په مالکین  عین ازیود امین و یا ورنننی ن ی

  .اودمی

ناا  یا نهاد حقوقی تراسنن  در حقوق امریکا و انی سننتان در مقابن نهاد حقوقی »ال «سننسننهه ناا  وقفی 

 :می وص پ یسا و امثال بن به ودود بمده و این دو نهاد حقوقی از دهاتی با ام فرق دارند چه بنکه

 .اس  نهاد »ال «سسهه ناا  وقفی می وص معابد و امثال بن 

بید تا عواید  بید ولی دارائی  تراسن  ظاارار به ت  ک امین درمیدارائی »ال «سنسنهه به ت  ک مدیر بن درن ی

 .پتتداان برساندبن را به استفاده

پتد ولی ال «سنسنهه انی نی  حقوقی مسنتقن وددا  از انی نی  م«سند و مدیران م«سنسنه( احراز می»

د و مسنن«ول در مقابن مرد ، امین اسنن  په مالک دارائی پتتراسنن  اننی ننی  قانونی مسننتق ی احراز ن ی

  .رودتراس  به ا ار می

دارند په در ارپان تراسن  نباید مودد تراسن   واییاد پتتده تراسن ( ذپر انود چرا په وقتی   بریی عقیده

  تراسنن  اییاد اننود دییر اییاد پتتده نقوننی ندارد و اموال را به دییر  انتقال داده اسنن   اار یود و

 
1 Trust 
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داد و عتاوین اییر بر تراسنتی یا یکی از تراسنتیها و یا ذیتفک بن بااند، دییر عتوان اولیه یود را از دسن  می

  .و  اطرق می اردد

ولی به نار نیارنده ارچتد در تح ّین وضنعی و ودود  تراسن  انین مودد  تراسن  دییر نقونی ندارد  

بااند  ا انطور په واقف در نهاد وقف با  تراسن  میولی از نقطه نار ثبوتی و اییابی این انین دج ارپان 

ودود انرایم یاص و باتوده به ایتکه  د از قب  موقوفه توسنم موقو  ع یهم دییر ح  دیال  در مال 

  .مورد وقف ندارد

در تراسنن ، مودد ح  باید مالک مالی باانند په په بن را برا  اییاد تراسنن  در نار می ایرد  مَّ ننالب یا  

نتد مال دییران را در تراس  قرار داتد  اما تفاوتی په ایتیا بین تراس  و وقف مودود اس   موری ن ی توا

این اس  په تراس  می تواند به مود  قانون نیج اییاد اود  تراس  می تواند از طری  دادااه و یا به حکم 

 .پتدیتفک نیه دار  میقانون اییاد اود و تراستی به مود  قانون اموال را به عتوان تراس  حک ی  برا  ذ

برا  اییاد تراسن  مَّ نالب و مورنی باید دارا  اا ی  باانتد  اا ی  زز  برا  اییاد تراسن  ا انتد اا ی   

زز  در دییر اع ال حقوقی اسن   چتانچه انین بتواند در زمان حیات اموالز را به دییر  بسنسارد تا به 

د بود تا در زمان حیات اموالز را در تراسن  انتقال نفک و  نیه دار  پتد به ا ین رنورت و  قادر یواا

 داد 

 وقف و م انع  از فروش در اسر  -1

در فقه انریف و ا چتین قانون مدنی ارنن بر این اسن  په مال موقوفه امکان فروش ندارد  فقها برا  این 

 عد  امکان فروش دزین اونااونی را ذپر پرده اند په در ادامه بیان می اوند 

 اد ازالف( 

باانند  به عبارت دییر، انیا  در متابک فقهی، ارننن بر این اسنن  په مال موقوفه قابن یرید و فروش ن ی

  اراونه ع ن حقوقی په سب  انتقال عین موقوفه به دییران اود دایج نیس  

چتانکه در تعریف وقف بیان اند وحبد عین و تسنبین متفع ( م ک وقف رنرحی  برا  فروش و ران و 

ل ندارد، زیرا ایتیونه ت نرفات در م ک وقف با ماای  و حقیق  بن په حبد عین اسن  متافات دارد و انتقا

اا ذپر بااند  به ا ین ده  بیونتر واقفان این د  ه را در وقفتامهیر  نار مالک نیسنتین یعتی واقف می

   .یذارند(پتتد: »   بحی   زیَّبازَّ و زیَّرانَّه وچتانکه بن را نفرواتد و به ارو نمی

اننود په: ارننن در امر  موقوفه،  بتابراین از می وز براء فقهاء امامیه و مفاد قانون مدنی چتین اسننتتباط می

چه عا  بااند چه یاص، نیهدار  و بقاء بنها اسن  به وضنک وقفی  و به م نر  رسناندن دربمد بنها مواف   

 نار واقفان 

 ب( قاعده »الوقو  ع ی حس  ما یوقفها اا هاه
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در باب عد  دواز بیک وقف، اروای از فقهاء به این قاعده اسنتتاد پردند په مسنتفاد از روای   اما  حسنن   

 .باادعسکر  وز( می

  مجبور این اسن  په پ یه انرایم وقف تابک دعن واقف اسن  و روانن اسن  په اد  وقف  مراد از قاعده

دوا  و اسنت رار وقف از مقتینیات وقف و از د  ه  ایریم په  تأبید و اسنت رار بقاء وقف اسن  و لذا نتییه می

مقندمناتی اسننن  پنه مورد نار واقف نیج بوده اسننن  و از ا ین رو عین موقوفنه را حبد ن وده و از طرفی 

اند   اند  یا در بریی روایات بن را اثر داودانه از انسنننان معرفی پردهبیتیم په بن را رننندقه داریه نامیندهمی

  .  موقوفه در نفد وقف ایذ اده اس  قن و انتقال و معاوضه دربارهبتابراین نفی اراونه ن

ی نورنار ایتکه نسن ها  بیتده و عقاب نیج نسنب  به عین موقوفه، ح  انتفاز دارند  در ا ین رابطه بی  ا  

بااند، چراپه مقتینا  وقف، ایقا  انیء و ا  نیسن  په بیک وقف دایج ن یاند: »ایچ انبههیویی بیان ن وده

په عین موقوفه به وقفی  یود  ابقا  بن بر ا ان نحو  اس  په مالک وقف پرده، و مق ود واقف بن اس   

باقی ب اند و موقو  ع یهم از متافک بن استفاده پتتد و روای  اریفه: الوقو  ع ی حس  ما یوقفها اا ها نیج 

پتتد و لذا ناچاریم غرض واقف را مرحاه پتیم واز د  ه عد  بیک براین معتا دزل  دااته و بن را امیاء می

 (  156:1375ویویی،  ع و  قاعده زز  اس  هوقف( و این امر به حس  مقتیا  

 ش( ایبار و روایات

رواینات متعندد  در مورد متک بیک منال موقوفنه ودود دارد بنه عتوان ن وننه در پتناب من زیحینننره الفقینه در 

ر  معروض  باب عد  دواز فروش وقف روایتی چتین بمده: »به رسننم سنن«ال به اما  ابوالحسننن ع یه السننّ

 ، قطعنه زمیت  را در ا سنننایییم بهجار درام یریند ،  د چون بهنا  زمین را بندو داانننتم: فنداین  انننو 

بن زمین وقف اس   اما  فرمود: یریدن وقف دایج نیس ، و دربمد بن را به مال   ردایتم با یبر اد  پهم 

ن  یود داین مکن  بن را بکسنان  په زمین بتفک ایونان وقف انده اسن  تسن یم پن، افتم: سنر رسنت  برا  ب 

 ورننندوق، 2یابم، فرمود دربمد بن را رننندقه بده ه انننرق: »این یبر دزل  دارد بعند  دواز بیک وقفهن  

 (106ق، د د چهار :  1413

 د( بیه اریفه»اوفوا بالعقوده

مفاد بیه چتین اسن : »وفاء به ت ا   ی انها و عهود واد  اسن ه این حکم عا  اسن  و انامن ا ه عقود در 

انننود، به عبارت دییر ام ع و  افراد  دارد و ام ع و  ازمانیف ا چتانکه رننناح  دامک  میا نه زمانها  

بیده یعتی اار قرار بااد ال قارد معتقد اس : »ع و  افراد  مقتیی ع و  ازمانی اس  و إلاّ لغوی  زز  می

اش انود و ززمه یپه حکم متع   به ا ه افراد بااند، اما در ا ه زمانها دار  نبااند، اد  انارز تأمین ن

اا، عقد  واد  الوفاء نبااد  در حالیکه متاور اارز بن بود په ا ه افراد عقود، بن اس  په در بعیی زمان

 
ِ بْنِ رَاشِدٍ .  2 دِ بْنِ عِيسَى عَنْ أبَِي عَلِي  ازِ عَنْ مُحَمَّ زَّ دِ بْنِ جَعْفَرٍ الرَّ دُ بْنُ يَعْقوُبَ عَنْ مُحَمَّ قَالَ: سَألَْتُ أبَاَ الْحَسَنِ ع قلُْتُ   »مُحَمَّ

ا وَفَّرْتُ الْمَالَ خُب ِرْتُ أنََّ الْْرَْضَ وَقْفٌ فَقَ  الَ لََ يَجُوزُ شِرَاءُ الْوَقْفِ وَ لََ  جُعِلْتُ فِدَاكَ اشْترََيْتُ أرَْضاً إِلَى جَنْبِ ضَيْعتَِي فلََمَّ
 فُ لَهَا رَب اً قاَلَ تصََدَّقْ بِغلََّتِهَا.« تدُْخِلِ الْغَلَّةَ فِي مَالِكَ ادْفَعْهَا إلَِى مَنْ أوُقِفَتْ عَليَْهِ قلُْتُ لََ أعَْرِ 
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وادن  الوفناء اسنننتتند  بنا تودنه بنه ا ین مبتنا، بریی فقهناء معتقندنند پنه ع و  بینه انننریفنه انننامنن وقف نیج 

 تج  بود از بنیایی په یکی از مقتینیات عقد وقف بقاء  انود، و دزل  دارد برایتکه باید به مقتینا  عقد ممی

انود ویویی،  بااند لذا عد  دواز بیک وقف ثاب  میو اسنت رار عین موقوفه و نتییتار عد  نقن و انتقال بن می

156:1375) 

 ه( حقوق زحقه

اند و تاد پردهبریی فقهناء برا  بطرن بیک به حقوق ثرثه: ح  ا  ، ح  الواقف  و ح  موقو  ع یهم  اسنننت

 اند په با اییاد وقف، و  دید بمدن حقوق سه اانه فوق بیک وقف دایج نیس  افته

   »زبیک إلاّ فی م کهقاعده  و(

بسنیار از فقها با اسنتتاد به روای  نبو  »زبیک إلاّ فی م که معتقدند په یکی از ی نورنیات مبیک در ار بیعی 

ایرد  و از بنیائی په رنرر عقد بیک دج در حیطه م ک رنورت ن یبن اسن  په م ک متع   به مالک بااند و ا

انننود، لنذا بیک بن نیج دنایج  در بناب وقف، عین موقوفنه بنه عتوان م نک ط   موقو  ع یهم محسنننوب ن ی

   .باادن ی

فرماید: »یکی از اننرایم مبیک این اسنن  په م ک ط   باانند و چون  مراح د نراقی در این زمیته اعر  می

باانند، لذا بیک بن دایج نیسنن  و ارننن عد   موقو  ع یهم نسننب  به عین موقوفه به طور مط   ن یم کی   

 (136:1373دواز بیک در بنچه په م  و  بایک نیس  دریان دارد هونراقی،

 ز(استح اب بقا  وقف

طباق پتتد: بعد از ان  اسننت ننحاب عد  دواز بیک وقف را در این حال  اثبات میبریی با ت سننک به قاعده

انننود و بعند از عروض میوز نیج عتوان وقف برعین موقوفنه در ینارش حکم عند  دواز بیک وقف ثنابن  می

 .اودپتیم په حکم ساب  اس  یا نه؟ است حاب عد  دواز بیک دار  میاک می

ر فرمایتد: »اررر ددر مقابن بی  ا  موسنو  بیتورد  در ردّ قاعده اسنت نحاب در این مورد مذپور چتین می

مانحن فیه اسنت نحاب دریان ندارد، چون یکی از انرایم دریان اسنت نحاب ح نول انک فع ی اسن  و در 

این دریان ما ارنرر اک نداریم به عبارت دییر اتیامیکه عین موقوفه قاب ی  انتفاز ندارد، اعتبار وقفی  لغو 

در زوال حکم سناب     اسن  و لذا دواز بیک و تبدین بن به انیء دییر امر  بدیهی و روانن اسن  و انکی

 (291، د د چهار :1377ماند تا است حاب دریان یابد هوبیتورد ،  وعد  دواز( باقی ن ی

 در اسر  و ایران  ارایم فروش مال موقوفه -2

 الف( یرابی مال موقوفه
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مقرر داانته: »بیک وقف در رنورتی په یراب انود یا یو  بن بااند په متیر به یرابی    قانون مدنی 88ماده  

مال موقوفه اردد به طور  په انتفاز از بن م کن نبااند، در رنورتی دایج اسن  په، ع ران بن متعذر بااد یا  

مال موقوفه   ا ان قانون در بیان استثتائی بودن فروش  349پسی برا  ع ران بن حاضر نبااده  ا چتین ماده  

اعر  داانته: »بیک مال وقف رنحیب نیسن ، میر در مورد  په بین موقو  ع یهم، تولید ایتر  انود، به 

نحو  په   متیر به یرابی مال موقوفه اردد ه مانتد فرش مسنید په به بن حد از فرسنودای رسنیده بااند په 

  بن از حال  مسنید بودن یارش  رنهتع یر بن، پار عب  به ان ار بید  ارااه بتا  مسنید  یراب انود عر

  قدیم رسنم انود  در ازمتهق    ن ی 88انود و قابن انتفاز برا  ن ازاجاردن اسن   د مون ول ماده ن ی

 نبود په برا  اداء مراسم ن از بتا بر زمین نهتد 

توانتد در نویسند: » ارنن بر این اسن  په موقوفه ع یهم بعد از وفات واقف نیج ن یانیخ مفید در مقتعه می

مال موقوفه ت ننرفی از قبین بیک یا ابه ن ایتد و یا تغییر  در اننرایم بن داتد میر ایتکه مال موقوفه یراب  

ا   اننود و پسننی برا  بباد پردن بن حاضننر نوننود وچه از مرد  عاد  و چه حاپم( و یا ایتکه مال موقوفه

 (653و 652ومفید، 3اس  په فرویته اود هطور  اود په دییر نتوان از بن نفعی برد، دراین ارایم دایج  

اار منال موقوفنه بر اثر یرابی ینا بنه دهن  دییر، از انتفناز قنابنن مرحانه بیفتند بنه طوریکنه عرفنار بنه ع ن  نناچیج  

بودن انتفاز از باقی مانده، در برابر انتفاز از موقوفه در زمان عقد وقف، قابن انتفاز محسننوب نوننود  بیا این 

ا  موقوفه بوده و تقریبار یراب انده و در وضنعی قرار بااند؟ مثرر یانهق    می 88ماده   ن ونه نیج مون ول

اردد  این ن وننه نیج م ح  بنه رنننورت اول اسننن  یعتی ا  از بن عنایند ن ی  قنابنن مرحانهارفتنه پنه بهره

به دسنتور ماده   موقوفه ع رر یراب انده و انتفاز از بن، مقدور نیسن  اار پسنی برا  ع ران بن، حاضنر نونود

 . اندق    قابن فروش اس   فقهاء این ن ونه را به طور مستقن، از موارد فروش وقف ا رده88

بتابراین چون نی  واقف از وقف م ک یود حفظ عین و تسنبین متفع  بوده اسن ، بتابراین اتیامی په، به 

و به ترتیبی نی  واقف متتفی   دلینن یرابی و اضننن حرل موقوفه امکنان اسنننتیفنا  متفع  از بن ودود ندارد

بنااننند، انا  متطقی و قنابنن قبول، فروش منال موقوفنه میا  انندیونننیند و یکی از راهاردد، بتنابراین بنایند چناره

  :موروط بر ایتکه

 .بردار  و استفاده از موقوفه، تح  ایچ ارایطی م کن و میسر نبااداوزر امید بهره

وفه در رنورتی په دچار نقن و اانکال بااند از طری  دریاف  وا  یا  ثانیار امکان تع یر و بازسناز  مال موق

 .دربمد موقوفه و یا پ ک افراد ییّر ودود ندااته بااد

ثالثار: اار امکان مرم  ودود داا  ولی انتفاز از بن میسر نبود و با بررسی دقی  این یقین حارن اردید، باز  

ا  در حال تیری  بوده و در عین حال امکان مرم  بن  فهام تبدین وقف دایج اس   مانتد ایتکه یانه موقو 

 
»و ليس لْرباب الوقف بعد وفاة الواقف أن يتصرفوا فيه ببيع أو هبة و لَ يغيروا شيئا من شروطه إلَ أن يخرب الوقف   . 3

 و لَ يوجد من يراعيه بعمارة من سلطان و غيره أو يحصل بحيث لَ يجدي نفعا فلهم حينئذ بيعه ...« 
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ودود دااننته باانند ولی باز ام  د از تع یر اسننتفاده مورد نار واقف حارننن نیردد  البته ذپر این نکته 

رسند په در وقف انتفاز  ضنرور  اسن  په این حال  رنرفار در وقف متفع  رنادق اسن  و بعید به نار می

بردار  از بن متتفی انده بااند بتوان  د یا حسنیتیه انده و در اثر مرور زمان بهرهمانتد زمیتی په وقف بر مسنی

بردار  از بن اندفی پنه موقوفنه برایز تحق  ینافتنه  بن را فروین  ب کنه در چتین مواقعی بنایند بنه حنداقنن بهره

 .بستده پرد

ا یونننک انننود و اار وقف یراب و متهند  انننود و عتوان بن زاین اردد مانتند بنکنه دریتان باو قطک و ی

دیوارانا  یناننه یراب و بثنار بن از بین برود،  د اار تع یر و براردانندن عتوانز ولو از عوائند یودش،  

انود و به م کن بااند بتابراحتیاط باید چتین انود وارنه، اقو  این اسن  په عررنه از وقفی  یارش ن ی

  .اودبردار  میوده دییر  از بن بهره

عامه مانتند مسنننادد، مونننااد، مدارس، مقنابر، قتناطر و امثنال ایتهنا، په احد  مالک بنهنا در اوقا  بر دهنات  

انود، در مسنادد و مونااد بدون تردید، فرویتن بنها دایج نیسن  و بتابراحوط در مدارس، مقابر، قتاطر  ن ی

نباانند و به  و امثال ایتها اوایتکه یراب و متدرس اننوند و امید  بر انتفاز بنها در ده  مق ننوده، ارننرر

مانتد عد  فروش، نسننب  به اعیان بنهاسنن  و اما نسننب  به چیجاائی په تع   به ا ان حال یرابی باقی می

بنها دارد مانتد فرش  د مادامیکه انتفاز از بنها با ا ان حال م کن بااننند، فروش بنها دایج نیسننن  و اار  

مانتد، مانتد بنکه از فرش  ر ا ان محن باقی میانتفاز از بنها در ا ان محن به نحو دییر  م کن بااند باز د

مسنید و یا زیارتیاه به عتوان  رده در ا ان محن اسنتفاده انود و اار به طورپ ی مورد اسنتفاده نباانتد، نه 

ا  به دج ضنایک اندن و ضنرر و ت ف نداانته بعتوان فرش و نه بعتوان  رده مثرر و ماندنونان در بنیا نتییه

ایرند  مال مسنید در مسنید دییر و مال مونهد در مونهد دییر و مورد اسنتفاده قرار میبااند، در محن م اثن  

 .اکذا

ع   متک فروش ]مال موقوفه[ حفظ و نیهدار  موقوفه اسن  به حال وقفی  په عبارت: »حبد العینه ناظر 

یتی باقی  به ا ین امر اسنن   حال اار ارننن موقوفه بر اثر ایتر  میان موقو  ع یهم یراب اردد دییر ع

 .دار  و حبد اودنیس  په نیاه

بااند، حال اار پیفی  وقف به حد  رسنید په متفع  براسناس ارپان وقف په حبد مال و تسنبین الث ره می

مع ولی بن متتفی انند، به طوریکه در بن ایچیونه متفعتی برا  موقو  ع یهم ودود ندااننته باانند در این 

  .اودن مقوّ  بن اس  ارن وقف نیج زاین میرورت با انهدا  یک رپن بن په از ارپا

انود امر دائر بین تعطین وقف و بین زیرا با عروض چتین عوارضنی په سنب  عد  امکان انتفاز از وقف می

انود  بدیهی اسن  په راه انتفاز بطن مودود و اتر  بن و بین دواز فروش و تبدین بن به انیء دییر  می

  .افات دارد و تتها راه سو  مط وب اس  اول و دو  با ف سفه دعن واقف مت
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مقا  معام رابر  در ا ین زمیته چتین بیان فرموده اند په اار اسنتفاده از زمین موقوفه در ده  وقف حتی  

با اداره دادن و رننر  متافک بن در ده  وقف نیج م کن نباانند فروش و تبدین زیر نار متولی اننرعی  

  .موقوفه ااکال ندارد

عتوان یرابی موضنوز حکم دواز نیسن ، ب که موضنوز حکم عد  انتفاز از عین موقوفه    زز  به ذپر اسن  

اسن  و یراب اندن یکی از مقدمات بن اس  و چه بسا عوامن و مقدمات دییر  نیج ودود دااته بااتد په 

 مود  عد  انتفاز اوند 

 ب( بیم یرابی مال موقوفه

»بیک وقف در رورتی په یراب اود یا یو  بن بااد په متیر ق    مقرر دااته اده:  88در بیوی از ماده 

 به یرابی اردد   ه ودایج اس (

ا  بااند په اار موقوفه به اونهارااه ایترفی بین موقو  ع یهم نیفتد اما تبدل روزاار و احوال و اوضناز به

؟ فقه بن را تیویج فروش نرسند متیر به یرابی بن اردد  در این رنورت بیا فروش مال موقوفه دائج اسن  

دانتند ب کنه ایتر  موقو   پتند، و رنننر  ودود ایتر  متیر بنه یرابی موقوفنه را، میوز فروش ن یمی

 . ع یهم و نیج ار وضک دییر  په اقتیاء پوانده ادن موقوفه را به یرابی دااته بااد میوز فروش اس  

ف قرار داده اسنن ، ولی در عین حال باید در این قسنن   قانونیذار بیم و اراس از یرابی را مبتا  بیک وق

بااند و این اط یتان براسناس  اف : اوزر انرط تحق  بیک، ح نول یقین ق بی و اط یتان پامن از بیم مذپور می

انود، ثانیار  د از بید، ب که با انیا  پارانتاسنی و تأیید پارانتاسنان، حارنن میحدس و ا ان به ودود ن ی

رود باید مونین انود په امکان تع یر و مرم   ابی و اضن حرل موقوفه میایتکه یقین حارنن اند، بیم یر

بن براساس اروط ذپر اده در بتد الف ودود دارد یا ییر؟ یعتی اار امکان تع یر ودود داا  موضوز بیک  

 .اود ذیر نبااد مو ول بیک میمتتفی اس  و در رورتی په امکان

رسند په اار قبن از فرارسنیدن ف نن زمسنتان تاسنی به این نتییه میا  با بررسنی پاران مثرر متولی یانه موقوفه

اننود، و از طرفی تح  ایچ اننرایطی امکان دریاف  وا  یا  بتا  مذپور تع یر نیردد، اعیان بن تیری  می

اقدا  دییر ، برا  تع یر بتا توسنم متولی ودود ندارد، براین اسناس تتها راه حن برطر  پردن مونکن بیک  

 .اس  مال موقوفه  

بسنیار  از فقهاء  من د  ه قط  الدین راوند ، ابن ح جه، ابن زاره، پیدر ، ابن سنعید ح ّی، انهید اول و 

 :اندع ی م«من ق ی سبجوار  فروش مال موقوفه با بیم یرابی را دایج دانسته و استدزل پرده

رعار اتر  مال، حرا  باقی ماندن وقف به حال  وقفی  مود  تینییک مال و اتر  بن اسن  و چون ان   -1

 .اس  لذا باید بیک دایج بااد
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انکی نیسن  په غرض واقف از وقف م ک پردن بن اسن  په موقو  ع یهم از بن اسنتفاده ببرند وقتی په -2

اسنتیفاء متافک متعذر اسن  باید بیک بن دایج بااند تا غرض واقف حارنن انود  به عبارت دییر ابقاء وقف با  

  .نق  غرض واقف و تیییک مال اس  فرض تعذر استفاده از بن 

دلی ی اسن  په مرحو  محق  نائیتی بدان ت سنک دسنته اسن : »وقتی احت ال عقریی داده انود په بقاء   -3

انود، فرویتتز دایج اسن    وقف متیر به یرابی یوااد اند به نحو  په اار یراب انود بیک بن دایج می

عبارت دییر این قسنم از موارد دواز بیک، م ح  اسن   زیرا حکم احت ال عقرئی حکم یراب فع ی اسن   به 

بنه قسنننم اول یعتی بنینائیکنه موقوفنه یراب انننود بنه نحو  پنه ایچیوننه قنابنن انتفناز نبنااننند  زیرا ع م بنه 

انننود دج ایتکه طری  به یراب  متیراننندن وقف به یرابی با ظنّ به بن په از بن تعبیر به یو  یراب می

این معتی په حکم احت ال حکم نفد یراب فع ی اسن  از ده  طری  اندن بااند موضنوعیتی ندارد  به 

 بودن، زیرا وقتی احت ال نجد عقرء رحیب و معتبر بااد این بدان معتی اس  په اویا فعرر یراب اده اس   

 بیم سَفک د ماء در نتییه ایتر  بین موقو  ع یهم ش(

ر در مورد  په بین موقو  ع یهم تولید ق    مقرر داانننته: »بیک مال وقف رنننحیب نیسننن ، می 349ماده  

 «...ایتر  اود، به نحو  په بیم سفک دماء رود یا

در این مورد، مق نود از یونریج ، ریجش یون در ی نوص موقو  ع یهم اسن  نه یون دییران   مق نود 

  .از »سفک دماءه قتن نفد اس  نه ار یونریج ، یواه قتن نفد فور  بااد یا درق متتهی به بن

  میاز بودن فروش در این مورد روانن اسن  زیرا تعارضنی میان حفظ وقف و حفظ دان انسنان  یز ع 

بید و مع و  اسن  په در انرایک دیتی و قوانین مدنی حفظ دان انسنان مقد  بر ار موضنوز دییر اسن ، از می

ک    فروش موقوفنه داده انننده اسننن   از عبنارت »سنننفن این دهن  در این مورد برا  حفظ دنان ادنازه

انود په اار ایترفات و دان تی و زد و یورد میان موقو  ع یهم به بن  د ماء=یونریج ه چتان اسنتتباط می

درده نباانند په عادتار متتهی به قتن و مرش اننود، مانتد: »زیان رسنناندن به مال یکدییر با اتک حرم  و 

بود زیرا ایچکدا  عتوان  الون یا ضرب و درق میت ر در این اونه موارد فروش م ک وقف دایج نیوااد 

 (290:1390وپاتوزیان، .»سفک د ماءه ندارد

 یرابی مقدار  از مال موقوفه د(

دارد: »ارااه بع  موقوفه یراب یا مونر  به یرابی اردد، به طور  په انتفاز از بن  ق   اعر  می 89ماده  

نتفاز قس تی په باقی مانده په یرابی بع  سب  س   ااود ، میر اینم کن نبااد، ا ان بع  فرویته می

 .«اوداس  بوودف در این رورت ت ا  فرویته می

اننود و تبدین به اار موقوفه رو به تیری  اذارد، یا مسنن وب ال تفعه اردید، ادبارار ا ان مقدار فرویته می

باقی انده  اردد، و اار چتانچه امکان تفکیک بین قسن   تیری  و مسن وب ال تفعه نبااند یا مقدار احسنن می

بردار  ددااانه  ا  موقوفه ودود دارد و تفکیک و بهرهودود ندارد باید ا ه فرویته اننود  مثرر ااای یانه
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ال تفعه قابن  از این یانه امکان ندارد  زدر  باید ا ه بن را بفرواننتد ولی اار قسنن   تیری  و مسنن وب

ه یانه دایج نیسن  په این نار با ارنن وقف  بردار  بود فروش ا فروش بود و قسن   باقی انده قابن بهره

 تتاس  بیوتر  دارد 

 انفک و اعود بودن  ه(

تر اسنن ، در این زمیته دواز یا  ااای برا  موقوفه ع یهم فروش و تبدین مال موقوفه سننودمتدتر و  رفایده

انی در پتد  محق  ثانی در دامک ال قارنند و اننیخ یوسننف بحرعد  دواز بن به اقوال میت فی بریورد می

اند حال بنکه ایونان  حدائ  و انهید اول در انرق اراناد، قول به دواز این نوز بیک را به انیخ مفید نسنب  داده

ا انطور په ذین عتوان یراب اندن موقوفه ذپر اند، تتها دواز فروش به سنب  یرابی و ضنرورت اندید  

 .انداند و دواز دییر  ذپر نکردهموقو  ع یهم  ذیرفته

ت یین ال را  در عند  دواز چتین بیعی می فرمنایتند: »و ییوز بیک الوقف عتند وقوز الی ف   عرمنه ح ی در

 (152ق: 1421ال ود  ل یراب، و بدونه ز ییوز و لو پان أنفک هوح ی، 

 حاد  و نیازمتد  موقو  ع یهم  ه(

ز موقو  ع یهم  اروای از فقهاء بر این اعتقاد اسننتتد، در رننورتی په انتفاز از عین موقوفه  اسننییو  نیا

انود، در این نبااند و در رنورتی په بتوان بن را فروی  به واسنطه ث ن، نیاز اندید موقو  ع یهم مرتفک می

 .اندمورد دواز فروش عین موقوفه را رادر پرده

فرمایتد: »ارااه وقف به بن پیفیتی مبدل اون  په ایچیونه متفعتی برا  موقو   سنید مرتینی در انت نار می

ع یهم ندااننته باانند و ا چتین اار ضننرورت انندید  برا  موقو  ع یهم  یدا اننود، فروش وقف دایج  

 (625یوااد بود هومفید:

 و(تبدین به احسن

تواند سننودمتد باانند عتوان تبدین با حسننن مفهومی اعم از ابدال و اسننتبدال دارد و در نوز وقف متفع  می

توان رقبات مجروعی را به مسننکونی و فه و رننرق وقف مییعتی با دواز تبدین به حسننن، با توده به رننر

  .مسکونی را به تیار  و امثال ایتها تبدین پرد

  پم دربمند را توان بنه عتوان »تبندینن بنه احسننننه موقوفنهدر موارد  پنه پنه انتفناز موقوفنه پم بنااننند، ن ی

قعی پنه امکنان انتفناز از بن  فروین ، بر فرض بنکنه بنه قی ن  یوبی بن را بیرنند  زیرا فروش موقوفنه تنا مو 

رود بریر  ارنننن  »حبد العینه و بریر  نار واقف و بریر  قانون اسننن   برا  فروش عبارت  می

قانون رنراح  در عد  امکان انتفاز دارد نه در پ ی بن توده قانون اذار بر این بوده اس  په نار واقف در 

رد رعای  انود تا مرد  نیکوپار در ار زمان و ارمکان حفظ و بقاء موقوفه به حال وقف تا بنیا په امکان دا

  .با اط یتان یاطر بتوانتد امر  یالن یود را در راه پاراا  ییر و متافک ع ومی وقف پتتد
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ق    به دا  بن   90ارااه پسی موقوفه را ت ف پتد یا به ع   فروش موقوفه، مال دییر  را با رعای  ماده 

انننود زیرا معتی قنائم مقنامی در اانننیناء وپنه در ف بر بندل موقوفنه دنار  می  احکنا  وقفراام اردد، ا نه

پتتد   تر ت نور میانود ا ین اسن   برا  فروش بدل، دسنتی اونادهفرات  حقوق ما به نا  بدل، یوانده می

  ( ق   791  بدل بودن این اس  په بدل، عیتار احکا  مَّبد ل را دارد ومر  ماده  اما ززمه

اوید: »تبدین به احسنن موقوفه با رعای   ه ش می1354قانون اوقا  سنال  18ین به احسنن، ماده   تبددرباره

بید  تب نره: یرید سنها  موسنسنات تولید  به مقررات قانون مدنی و ت نوی  انورا  عالی اوقا  به ع ن می

  و انتقال تونیین انورا  عالی اوقا  و با رعای  مقررات قانون مدنی در مقا  تبدین با حسنن میاز اسن 

اوید: »تبدین به احسننن  ا ان قانون می 20این سننها  دج در موارد تبدین به احسننن دایج نیسنن ه و ماده  

موقوفات یاص ا چتین اداره زاید بر ده سنال موقوفات مذپور با موافق  و ت نوی  انورا  عالی اوقا   

ارات سننازمان حو و اوقا  و قانون توننکیرت و ایتی 18م کن اسنن    ه حال بنکه این قانون توسننم ماده 

به طور ضن تی نسنخ اردیده و در قانون ناسنخ سنیتی از تبدین به احسنن نیامده  1363امور ییریه م نوب 

 اس ع

 ز(عد  امکان انتفاز

اند: »وقف  په یراب انود به طور  په اما  ی یتی وره( در تحریرالوسنی ه این مسنأله را این چتین بیان داانته

و نیج انتفاز از بن م کن نبااد میر بفروش و استفاده از ث ن بنها مانتد  اعادۀ بن به حال  اولزم کن نبااد 

اننوند و از ث ن بنها حیوان ذبب اننده و تتد دری  په  وسننیده اننده و ح ننیر پهته،  د ایتها فرویته م 

مراعات الأقرب  -ااداار اقو  نب  -اود په مورد استفاده موقو  ع یهم واقک اود  و احوطچیج  یریده م 

 (138، د د سو :1388اود نسب  به عین وقف  اس  هواما  ی یتی،فالأقرب در چیج  په یریده م 

 ق(ضرورت ادت اعی

در ی نوص ایتکه بیا وقتی ضنرورت و م ن ح  مه ی دربین بااند می توان مال موقوفه را فروی  و یا  

ه اند،  ر واضنب اسن  په دلین این مط   بن اسن  تبدین پرد، فقها  اذانته متقد  پ تر سنین به میان بورد

په در اذانته پ تر ضنرورتی را می توان یاف  په از مودبات فروش و یا تبدین مال موقوفه بااند  ایتر  

میان موقو  ع یهم و یا احتیاش اندیدانان به مال موقوفه تتها ضنرورتهایی بود په با تکیه بر ایبار و احادی   

ن ودنند  حنال بنکنه در دنینا  امروز بنا راننند د عین  و توسنننعنه   یکبناره     ضنننرورت ادت ناعی  یندا می

انهرنونیتی و زندای مدرن، مسنائن مسنتحدثه ا  به ودود بمده په قطعار در اذانته رواش نداان   ایتکه به 

فرض انهردار  در راسنتا  مدیری  راابر  انهر  میبور بااند برا  احداو اتوبانی مسنید  را یراب  

وقوفه ا  را به دو نیم تقسنیم پتد امر  اسن  په در اذانته مودود نبوده و بتابر ضنرورتها   ن اید یا مال م

مودود بنایند برا  بن راه حنن  یندا پرد  ارچتند می توان برا  مواف  بودن بنا نارات انذانننتینان نیج بین دو 

ه   انهر  و قاعده   فوق را د ک پرد  الی ک مه ا امکن اولی من الطرق  دردایی په انهردار  طب  نقون 

ضنرورت میبور به تیری  مال موقوفه ا  می ن اید به نار بن مال با تعیین نقونه   قطعی در حکم یراب  
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اسن ، بدین معتی په سنب  تیری  بن مودود انده و به دلین ضنرورت ادت اعی در حکم یراب اسن    

 بتابراین می توان بن را تبدین پرد و مال مبدل دا  بن را بییرد 

 فونداسیونارایم فروش   -3

  الف( به دلین پ بود متابک مالی

تواند به دلین پ بود و فقدان متابک مالی و با از بین رفتن دلین ودود  بتیاد، ت ننن یم به انننورا  ادار  می

  اننورا  دولتی تأیید اردد، زیرا انحرل بتیاد موقوفه،  انحرل بن بییرد  در نهای ، انحرل باید به وسننی ه

 .  اورا  دولتی داردتیاش به بیانیهمانتد اییاد بن اح

اننورا  دولتی در موارد بسننیار نادر  به دلین فقدان متابک مالی بتیاد موقوفه بتیاد  را متحن ن وده اسنن    

 .اندبریی از موقوفات بدون بنکه متحن اوند فقم ودود یاردی دااته و بدون ایچ فعالیتی راپد مانده

 فعه بودنب( به دلین فقدان ی وری  عا  ال ت

داد و یا ایتکه  اش را از دسنن  میاننورا  ادار  در اننرایطی په فونداسننیون ی ننورننی  متفع  ع ومی

تواند ت ن یم به انحرل فونداسنیون ارفته و با  مقارند و اادافی را په از برایز تونکین انده متتفی اردد، می

 .تأیید اورا  دولتی، فونداسیون را به  ایان برساند

 ش( ت ف مال

اردد  اار این مال فونداسنیون به اررنورتی په بااند مود   ایان و انحرل یود به یود  این نهاد میت ف 

     ع ن انی نی انیا  انده بااند، طب  قواعد مسنلولی  و  مسنلول دبران یسنارت و تهیهت ف در نتییه

 .بااد  ولی وقف ادن این بدل میددار نیاز به تأیید اورا  دولتی داردبدل می

افتد په اموال ییریه مورد ت ف قرارایرند، دلین بن یا حفاظ  اانیاص ذ  نفک از انسنه پ تر اتفاق میدر فر

ایرد پسنی بایبر  این بتیادااسن  و یا ایتکه به دلین عد  ناارت دول  براین بتیاداا اار ام ت فی رنورت می

 اود ن ی

 ارایم فروش تراس   -4

 ح  فسخ الف(

را  یز بیتی ن اید و در رنورتی په  یز بیتی ح  مذپور را نت وده بااند مَّ نالب می تواند ح  فسنخ تراسن  

ولی بتواند نی  یود را بر ااننتراط ح  مذپور ثاب  ن اید می تواند از بن اسننتفاده ن اید  مَّ ننالب می تواند 

  .فسخ تراس  را موپول به ح ول واقعه و امر یاص ن اید
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ذ  سنهو  ح  فسنخ را در ورنیتتامه نیج بیان پتد  با این تواند موضنوز حبعد از اییاد تراسن  نیج و  می

ورنف، تراسن  می تواند قابن فسنخ یا غیر قابن فسنخ از طر  مَّ نالب بااند  فسنخ تراسن  یا قابن فسنخ بودن 

 .تراس  متافاتی با مقتیا  این نهاد ندارد

ه به طور مط   فسنخ تراسن  در حدود انرایطی اسن  په مَّ نالب در سنتد تراسن  اتیانده اسن  و نه ایتک

 .بتواند تراس  را فسخ پتد

 ب( ابطال تراس  

ابطال و پأن لم یکن ن ودن تراسن  نیج در موارد یاص و معین می تواند توسنم مَّ نالب انیا   ذیرد یواه  

تراسن  در زمان حیات اییاد انده بااند یا به وسنی ه ورنی  نامه په در رنورت اییر به حکم قانون حاپم بر 

 .وریتی باطن یوااد ادانتقازت 

 ش( اراده ذیتفک

در تراسن  یکی از عوام ی په به حیات تراسن   ایان می داد اراده   ذیتفک و به عبارت بهتر رضنای  و  

 .باادمی

چتانچه انرطی مغایر با رضنای  ذیتفعها در سنتد تراسن  اتیانده نونده بااند با رضنای  پ یه ذیتفعها و یا  

 ذیرد  در موارد  نیج نیج رضنای  ذیتفعها به عروه رضنای  مَّ نالب انرط   ایان میبعینی از بنها تراسن   

بااند  در رنورتی په ادامه تراسن  ده  انیا  مقارند ارن ی زز  نبااند ذیتفعها می توقف حیات تراسن  می

 .توانتد به بن  ایان داتد

عد   ایان تراسن  تا زمان معین یا  تواند از مودبات ادامه تراسن  بااند  انرط عد  اا ی  بعینی ذیتفک اا می

حدوو امر یاص و یا تعوی   ایان تراسنن  غالبار معتبر بوده و پ تر از طر  دادااه اا نق  می اننود ولو 

ذیتفعها رضنای  داانته و یا فقم یک ذیتفک ودود داانته بااند  اار مَّ نالب تراسن  تونیین زمان  ایان  

توانتد به تراسن  یات ه داتد چرا په این امر میالف ها ن یتراسن  را به تراسنتی وااذار ن وده بااند ذیتفع

ق ند و نی  مَّ نالب می بااند  به طور پ ی انروط مَّ نالب ده   ایان دادن به بن برا  ذیتفک اا و تراسنتی 

 .ازتباز بوده و دادااه اا نیج به نق  بن ت ای ی ندارندزز 

 ت ف مال د( 

  چتانچه در اثر ع ن انین مال از بین برود و  م ج  به تهیه ت ف مال تراسن  مود   ایان بن یوااد بود

 .بن یوااد بود  مال تهیه اده برا  ا ان اادافی په تراس  به ودود بمده به پار یوااد رف  

 حال  اضطرار ه(
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در تراسن  م کن اسن  به لحاظ  یز بمدن اوضناز و احوالی په برا  مَّ نالب ناانتایته بوده و و  نیج در بن  

ااته، ادامه حیات تراس  مود  ورود ضرر اساسی به اادا  تراس  اده و یا بن را پأن لم یکن ارپ  ند

ن اید  در این موارد دادااه می تواند ادازه  ایان بیویدن به تراس  را بداد ارچتد در بن زمان، مدتی را په 

ورت عواید حارنن از مَّ نالب ده  حیات تراسن  در سنتد بن قید ن وده اسن  فرا نرسنیده بااند  در این رن 

فروش رنر  اادا  تراسن  یوااد اند و یا اار ادامه تراسن  با عواید مذپور م کن بااند نسنب  به ادامه 

تراسنن  اقدا  یوااد انند  حال  اییر در رننورتی اسنن  په از ق نند مَّ ننالب بر ادامه تراسنن  در غیر از 

ی را اد  تراسن  قرارداده  موضنوعی په و  مونین ن وده مط لن باانیم و از چتانچه و  موضنوز یارن 

 .بااد  د از فروش، عواید بن بین ذیتفک تراس  توزیک یوااد اد

 م کن یا غیر موروز ادن مقارد و(

در تراسن  چتانچه ادرا  مقارند و اادا  مورد نار مَّ نالب غیر م کن یا غیر قانونی انود تراسن   ایان  

رنادرن وده و یا ادازه بن را یوااد داد  ارچتد په یوااد یاف  در این موارد دادااه دسنتور  ایان تراسن  را 

 .مدت زمان موی ی را په به مود  ستد تراس  برا  حیات بن  یز بیتی اده متقیی نوده بااد

در مورد  په بیوننی از اادا  قابن ادرا نیسنن  دادااه اا ت ای ی به تیویج  ایان تراسنن  ندارند  چتانچه  

ین قابن ادرا بااند و در زمان مرش پن برنامه تراسن  عقیم ب اند در اادا  تراسن  فقم از طری  تراسنتی مع

 .این رورت در زمان مرش و ، تراس   ایان می  ذیرد

به طور یررنه غیرم کن یا غیرقانونی اندن ادرا  پن مقارند تراسن  از مودبات  ایان قهر  تراسن  می 

 .بااد

 ز( ادغا  دو عتوان

دو سن   در یک انین د ک انود  بدین رنورت په عتوان قانونی    متاور از ادغا  دو عتوان این اسن  په

نسنب  به اموال تراسن ، در انی نی د ک انود په پن حقوق انتفاعی را نیج داراسن   در این حال  انین 

واحد دارا  ار دو سن   و حقوق بوده و تراسن   ایان می  ذیرد  م کن اسن  تح نین حقوق انتفاعی از 

عتوان قانونی به ذیتفک متتقن انود په در ار دو حال  تراسن   ایان می  ذیرد  طری  تراسنتی بااند و یا ایتکه  

در حازت فوق در ار رننورت می باید یک اننین واحد در نهای  دارا  ار دو سنن   باانند و نه چتد 

 .این

استثتائی په براین ادغا  ودود دارد و بن ام وقتی اس  په ای ی په تراس  برا  ح ای  و  اییاد اده 

رضنایتز دارا  ار دو عتوان انود، در این رنورت چتانچه و  فورار تراسنتی ددید مت نوب پتد می بدون 

 .تواند از  ایان یافتن تراس  د وایر  ن اید

 انقیاء مدت زمان معین اده ق( 
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در تراسن ، مَّ نالب می تواند مدت معیتی را برا  ادامه تراسن  مونین ن وده و یا به وقوز حادثه یاص  

مدت مذپور م کن اسن  پ تر یا بیونتر از یک سنال و یا به اندازه ع ر انین یا اانیاص و  موپول ن اید 

 .  زودی  و غیره بااد په در زمان انقیاء مدت تراس   ایان می  ذیردیا دوره

تراسن  م کن اسن  دربیونی از بن  ایان یابد و نسنب  به ا ان قسن   اموال به  ذیتفعها  مربوطه انتقال 

 .یابد

یناء تراسن  را می توان از پ  ات به پار برده انده در سنتد تراسن  یا از ق ند مَّ نالب و ادرا   زمان انق

 .مقارد فه ید و نیج م کن اس  این ایتیار به تویین تراستی وااذار اده بااد

ا چتین ایتیار  ایان دادن تراسن  می تواند به ذیتفعها سنسرده انده بااند یواه به طور مسنتقن یا با ا ااتیی 

 .تراستی، دراین رورت عد  اا ی  بعیی از دیتفعها تأثیر  در بن نداردبا  

در حالتی په به لحاظ تعیین زمان  ایان تراسنن  از طر  مَّ ننالب در سننتد تراسنن  یواه به ایتیار ذیتفک اا، 

ی  تراسنتی با ا ااتیی ذیتفک و تراسنتی بااند، تراسن   ایان، می یابد، اموال به ذیتفک حاضنر یا بعد  و یا پسن 

 .په مَّ الب موین ن وده بااد متتقن می اود

بااد و از لحاظ نار  تراس  عا  می تواند برا  ا یوه  تعیین زمان  ایان تراسن  میتن تراسن  یاص می

دوا  داانته بااند  بدین یاطر تراسن  یاص ن ی تواند به نحو  اییاد انود په برا  مدت زمان نامحدود 

معین در قاعده میالف حبد م«بد  ذیتفعها موننین اننوند و متافک و ادامه یابد و می باید در مدت زمان 

حقوق بنها، درمدت مذپور به ایونان متتقن انود  لذا انرطی په میالف  ایان تراسن  یاص بااند غیرمعتبر  

می بااند  البته م کن اسن  به دزی ی از قبین عد  اا ی  یا ادرا  مقارند وغیره تراسن  یاص نیج از مدت 

 پور تیاوز ن اید زمان قاعده مذ

 نتییه ایر 

ا انطور په مونین اند ناا  اا  حقوقی انی سنتان و فرانسنه نیج دارا  نهاد  انبیه وقف می باانتد  این 

ناا  اا  حقوقی ا انتد ناا  حقوقی اسننر  و قانون مدنی ایران په متبع  از اننریع  مقدس اسنن  برا   

 د  مه ترین نکات در این مقاله عبارت بودند از: ایان بیویدن به نهاد وقف تدابیر  را اندیویده ان

با بنچه در سنطور اذانته رادک به ماای  و احکا  و بالأین دواز فروش و تبدین مال موقوفه و تبدین بن  

 :ایریمبه اقرب به غرض واقف و یا ا ان احسن نتاییی بدین ارق می

ویم: در وقف یاص، بنیا په بیم در ی ننوص فروش و تبدین مال موقوفه بایسننتی قاین به تفکیک انن  -1

یونریج  بین موقوفه ع یهم برود و یا ایترفونان به حد  اردد په بیم یرابی مال موقوفه مودود بااند، بیک  

مال موقوفه محکو  بر رننح  اسنن   بنیایی په موقو  ع یهم نیاز انندید به مال موقوفه  یدا ن ایتد، در 

را  یز بیتی ن وده باانند، بیک مال موقوفه محکو  به رننورتی په واقف در ضنن ن عقد وقف چتین اننرطی 
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رنح  اسن   ولی اار واقف چتین انرطی را نیذاانته بااند با توده به نارات و موارد  په در طول  ایان  

نامه بدان  ردایتیم، حتی با رضننای  ا ه   موقو  ع یهم نباید قاین به فروش مال موقوفه بااننیم، چرا په 

ه   الوقو  تأبید و اسنت رار بقا  وقف اسن  و اار نار به فروش داان  یا ضن ن  اوزر نار واقف طب  قاعد

عقد وقف ذپر می ن ود و یا به دا  وقف، ورنننی  می ن ود  ثانیار فروش مال موقوفه میالف با ح  بطون 

 .بعد  په واقف به بنها نیج نار دااته، می بااد

ببنادانی بن توسنننم متولی، از مودبنات فروش و تبندینن منال در وقف عنا ، یرابی منال موقوفنه و عند  امکنان  

موقوفنه اسننن   از طر  دییر بنینایی پنه ضنننرورت و م ننن حن  ادت ناعی اییناب ن نایند می توان بنا نار  

پارانتاسنان و متولی وقف بن را فروی   لکن نار پارانتاسنان اوزر باید توسنم اانیاص یبره و رنالب بااند  

ل موقوفه مودود نبااد  ثالثار در رورتی په راه دییر  ودود دااته بااد، ثانیار راه دییر  دج یراب ادن ما

 .ضرر مالی و عرفی بن غیرعقریی و غیر متطقی بااد

در ی نوص عد  انتفاز مال موقوفه بایسنتی قاین به تفکیک اند: بنیایی په عد  انتفاز مربوط به ذات مال 

عتوان مثنال فرش متندرس و پهتنه ا  پنه واقعنار  موقوفنه اسننن ، امکنان فروش و تبندینن بن مودود اسننن   بنه  

قاب ین  انتفناز و اسنننتفناده ندارد  ولی بنینایی په عد  انتفناز مربوط به ذات مال نیسننن  و مربوط به موقو   

ع یهم اسنن ، فروش و تبدین بن ناظر به عد  واقعی بهره بردار  از بن در اقرب به غرض واقف اسنن   به 

ر  وقف اردیده و حال ا ه   یانه اا  اطرا  بن دارا  بب لوله پوننی  عتوان مثال در دایی په بب انبا

می باانتد، این عد  قاب ی  انتفاز به ذات مال موقوفه برن ی اردد، در فرض مثال بایسنتی متولی به دا  بب 

انبار، بب سنردپن تعبیه ن اید و یا در دایی په پاروانسنرا  قدی ی وقف زائران حر  انریفی بوده متولی بن  

ی تواند به دا  پاروانسنرا با ارنرق و بهبود مال موقوفه بن را تبدین به زائر سنرا ن اید، ولی در دایی په م

متولی و یا انین دییر حاضنر به ارنرق مال موقوفه نبااند، و ایچ راای نیج ده  اسنتفاده از مال موقوفه  

 .نبااد، می توان در نهای  بن را فروی  و یا تبدین پرد

بودن ایچ ااه دلین بر فروش مال موقوفه نیسن ، چرا په در رنورت قبول این ناریه ا یونه راه اعود و انفک 

برا  فروش و تبدین موقوفه برا  انفک تر پردن بن مودود اسنن ، امر  په نه تتها ایچ عقن سنن ی ی بن را 

د نیسن    ن ی  ذیرد، با نی  و غرض واقف، معارض بوده و دلین انرعی و ایبار  نیج بر رنح  بن مودو 

بهترین ت ن یم برا  موقوفه ا  په امکان اسنتفاده   متعار  برا  موقو  ع یهم ندارد اداره دادن بن اسن   

البته به انرطی په متولی نیج رنرحی  بن را تأیید پرده و واقف نیج از بن متک نکرده بااند، مانتد مورد  په 

تهران می باانند، در فرض مثال سننکون    مثرر موقو  ع یهم سنناپن اننهر اننیراز اسننتتد و مال موقوفه در

موقو  ع یهم از مودبات فروش و تبدین نیسنن ، بتابراین تتها راه باقی مانده اداره   مال موقوفه اسنن ، 

اعر  داانننته: ارااه متولی با مرحاه   499اداره ا  په قانون مدنی نیج  ذیرفته و به طور  پ ی در ماده   

 .ره داد اداره به فوت او باطن ن ی اردد  ررفه   وقف مال موقوفه را ادا
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در دایی په م ن ح  ادت اعی و نیازمتد  موقو  ع یهم با ذپر واقف و عد  انتفاز مال موقوفه عارض  -2

بر مال موقوفه می اردد، بتنابراین نتوان با مواد قانون مدنی حکم به فروش مال موقوفه داد، می توان مطاب  با  

قانون بیین دادرسنی مدنی، حکم مسنأله را در متابک اسنرمی و فتاو    3ماده    قانون اسناسنی و  167ارنن 

 .معتبر یافته و مستدل بدانها حکم رادر ن ود

اار بقنا  وقف عواقبی از قبینن فتتنه و نجاز و یطرانا  دنانی بنه دنبنال داانننتنه بنااننند، حفظ نفوس طب   -3

ا  نباانند، رننورتی په در دفک یطر ایچ چارهروایات وارده، اولی بر حفظ متافک مال موقوفه اسنن  و در 

 .فروش مال موقوفه رحیب و زز  اس  

روایاتی په در مورد عد  دواز فروش و تبدین مال موقو  به طور مط   بمده، ا یی حکم اولیه استتد،  -4

لکن اار بقا  وقف، مفید نباانند و یا حتی میننر باانند، با توده به روایات دییر و حکم عقن، أرننب در 

 .روش مال موقوفه و تبدین بن به احسن اس  ف

در مورد مالی په باید بدل از مال موقوفه یریده انود، قطعار غرض و اد  ارن ی واقف بایسنتی در نار   -5

  فرویته  ترین انباا  موضنوعی و حک ی را به مال موقوفهارفته انود تا عیتی یریدار  اردید په نجدیک

په مال ددید  د از وقف اندن یود به یود به انی نی  حقوقی  انده داانته بااند، در این رنورت اسن  

   .اودنهاد وقف تع   ارفته و وقف می

در ی نننوص تعیین تک یف منال موقوفنه  د از انقراض موقو  ع یهم  د از بحن  و بررسنننی بنه این   -6

ین دلی ی اردد و ا چتاش ن ینتییه رسنیدیم په این مال چون فک م ک انده داین در امر  واقف یا ورثه

نیج درمیان نیسن  په به م کی  موقو  ع یهم دربید، اسنتدزل انی نی  حقوقی را  ذیرفته و بن را طب  نار  

 دایم بسیار  از فقهاء در ودوه برّ مورد استفاده قرار می
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